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 :چكيده 

قاعده ارش از جمله قواعد فقهي و حقوقي . اين پايان نامه درباره نقش ارش در حقوق جزا مي باشد 

است كه در جامعه جزايي امروز دچار چالش مي باشد و در نتيجه بحث بر انگيز بوده و سوالات زيادي 

 قاعده ارش و تبيين از مشكلات مطرح در اين قاعده نبود تعريفي جامع از. پيرامون آن مطرح است 

طبق تحليل و بررسي . ماهيت آن و همچنين فقدان شيوه مشترك براي تعيين ارش در موارد مشابه است

ارش در خسارت وارده بر انسان تفاوت قيمت عضو سالم و  معيوب است « :هاي انجام گرفته، بايد گفت 

ظر اكثر فقهاي برجسته، براي برخي همچنين بر اساس ن» . كه، نوع و مقدار آن در شرع معين نشده است

از اعضاء و جوارح بدن آدمي كه ديه معيني وجود ندارد ، حاكم وظيفه دارد براي عضو صدمه ديده ارش 

هر جنايتي كه ديه مقدر « :درتكمله المنهاج مي فرمايد ) ق س(در اين زمينه آيت االله خويي . تعيين نمايد 

شده باشد جاني بايد ارش بپردازد اگر عمدي يا شبه عمد باشد ، و معيني براي آن شرعا در نظر گرفته ن

اما اگر خطاي محض باشد عاقله جاني بايد ارش بپردازد و تعيين ارش بعد از مراجعه و كسب نظر عدول 

افزون بر اين مطلب ، امروزه يكي از مشكلات محاكم ،تعيين ارش خصوصا تعيين » .مومنان مي باشد

تشخيص صدمه و تعيين مقدار ارش عضو .  عضو و تعيين مبلغ ريالي آن استمقدار خسارت وارده بر

،كاري فني ميباشد كه نياز به اظهار نظر كارشناس پزشك دارد كه دراين پايان نامه به بررسي مسائل و 

  .مشكلات فوق الذكر پرداخته شده است

  ديه،حقوق كيفري ،خسارت مدني،ارش ،فقه :واژگان كليدي 
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  مقدمه

گذار در مورد تمامي دارد، بدين شرح كه قانونها را بيان نميگذار تمامي واقعيتدر علم حقوق قانون
شويم نمايد و در نتيجه در مورد مسائل حقوقي بيان نشده با تشتت آراء موجه ميمسائل قانون وضع نمي

هايي واژه  نارسا است يعني ازو يا اين كه عبارات قانون به ظاهر نقصي ندارد ولي براي بيان حكم 
حال يكي از . گوييم قانون مجمل استگردد كه مياستفاده شده كه از آن چند معني متعارض استنباط مي

مسائل مهم امروز جامعه اسلامي، جبران خسارت و ضرر بدني است كه مراد از آن هر گونه آسيب و 
متعدد آنجا كه جنايت بر اعضا و منافع آدمي شخص وارد گردد و از اي است كه بر تماميت جسمي صدمه

ها بايد جبران ها در شريعت تعيين شده است، طبق قاعده ارش در ساير جنايتتنها ديه برخي جنايتو 
اين ضرر را با توجه به نظر كارشناس و صدور حكم توسط حاكم مبلغي به مجني عليه پرداخت گردد، 

ع تعيين نشده باشد بايد ارش پرداخت گردد كه در اين تحقيق بنابراين در هر جنايتي كه ديه آن در شر
  . سعي گرديده به بررسي ارش و نحوه تعيين آن از لحاظ فقه، حقوق و بيان قلمرو آن پرداخته شود

هاي مختلفي تعيين شده است، يكي از آن براي جبران خسارت وارده بر انسان در فقه و حقوق شيوه
 اصطلاحي ارش و تفاوت آن با ديه بين فقهاء و حقوق دانان محل اختلاف مفهوم. باشدها ارش ميشيوه
  .است

باشد، در اين به علاوه از نظر اجرايي، امروزه تعيين ارش يكي از مشكلات نظام قضايي و اجرايي مي
هاي نزديك به آن مشكلات علمي و كاربردي مورد پژوهش و پايان نامه پس از تبيين مفهوم ارش و واژه

  :گيرندق قرار خواهند گرفت، بر اين اساس در تحقيق پيش رو سؤالات زير مورد بررسي قرار ميتحقي
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  :سوال هاي اصلي 
   ـ ماهيت ارش از منظر فقهي، حقوقي و قانوني چيست؟1
   ـ مشكلات اجرايي قضايي، تعيين و محاسبه ارش كدام است؟2

 هافرضيه

ف است و برخي آن را ديه غير مقدر دانسته و از ديدگاه  ـ ماهيت ارش از ديدگاه فقهاء محل اختلا1

  .حقوقي نيز معني روشن و كاملي ندارد و در قانون به تفاوت صحيح و غير صحيح تعبير شده است

كند ولي كارشناسان نيز معيار و ضابطه  ـ گر چه امروزه اصولاً كارشناس و خبره، ارش را تعيين مي2

ميزان خسارت وارده ندارند و لازم است با تصويب قوانيني كارشناسي معيني براي تعيين ارش و سنجش 

  .هاي دقيق اين مشكل مرتفع شودشده و تنظيم آئين نامه
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  سابقه و پيشينه تحقيق
كه از نخستين مراحل از آنجائي دهد  نشان ميتحقيقات و بررسيهاي انجام گرفته در حوزه مباحث ارش

در  جسمي و جاني و نحوه جبران آن مورد توجه بوده است؛ رتايش حيات اجتماعي انسان خساپيد

البته بايد گفت در قرآن كريم ذكري از ارش به  . پرداخته شده استدوره صدور قوانين اسلامي به بيان ديه

ميان نيامده اما به علت اينكه اساساً ديه و ارش دو عنوان مرتبط به هم مي باشند و در كلام و روايات 

استعمال گشته است، فقها به استنباط مقررات آن پرداخته و در كتب مختلف فقهي ) ع(ينائمه معصوم

به بيان احكام، مصاديق و شيوه تعيين آن پرداخته ...  تكملة المنهاج، جواهر الكلام و  همچون شرح لمعه،

  .اندشده است و به تدريج به قوانين حقوقي ما راه يافته

باشند و به اينكه كتب فقهي موجود در اين زمينه اكثراً به زبان عربي مياما قابل ذكر است كه با توجه 

كتب و مقالات با اين عنوان به ندرت به چشم مي خورد و با توجه به اطلاعات اينجانب از          

هاي انجام شده در اين مورد كاري جدي و جامع با اين عنوان صورت نگرفته و جاي بحث و پژوهش

در اين زمينه، با توجه به اينكه برخي از شيوه هاي بيان شده در كتب فقهي در عصر بررسي بيشتري 

  .حاضر امكان پذير نيست، مي باشد

  

  ضرورت انجام تحقيق
هاي زندگي از جمله فرهنگ، هاي بشري در همه صحنههاي ديني با انديشهامروزه با درگير شدن نظام

. ها امري لازم و ضروري استبحث و تحقيق پيرامون آن.. .سياست، اقتصاد، روابط بين الملل، حقوق و 

ها تحولي است كه در نظام حقوقي ايران خصوصاً حقوق كيفري بعد از پيروزي انقلاب از جمله آن

اسلامي به وجود آمد و مفاهيم جديدي را به عرصه حقوقي كشاند كه از شرع مقدس اسلام برگرفته است 
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هاست، بنابراين لازم است با جستجو در منابع فقهي  كه ارش يكي از آنو جايگزين مفاهيم قبلي گرديده

  .و حقوقي به آگاهي و معرفت در اين زمينه دست يافت

  
  اهداف و كاربردها

در اين تحقيق به تبيين مفهوم ارش و مفاهيم مشابه آن پرداخته شده و مستندات اين قاعده فقهي از نظر 

همچنين به نقاطي  منظر فقها پرداخته،هاي محاسبه ارش از  و به شيوه بررسي گرديدعامهفقهاي اماميه و 

مشترك بين فقها و حقوقدانان اسلامي است يافتيم و مباني مشتركي احراز گرديد، زيرا كه دستيابي به يك 

اي مناسب براي تعيين ارش كه كار محاكم را در تعريف جامع و واحد از قاعده ارش و همچنين ارائه شيوه

. تاي دستيابي به آرايي يكسان در موارد مشابه آسان كند از اهداف اين پايان نامه         مي باشدراس

علاوه بر اين، از آنجائيكه در راستاي تعيين مقدار ارش، محاكم با مشكلات اجرايي و قضايي روبرو مي 

در موارد مشابه به كار برده هايي واحد كه باشند در اين پايان نامه سعي شده با ارائه شيوه، الگو و روش

شود، به حل معزل اختلاف آرا در محاكم و همچنين اختلاف بين كارشناسان پزشكي قانوني و قضات و 

 راه گشايي از لحاظ علمي و كاربردي در رسيدن به يك وحدت رويه در اين موضوع كمك كرده و

  .راستاي مشكلات اجرايي و قضايي اين قاعده باشد

  

  يقروش انجام تحق
 و اي، كتب، مجلات، كه از منابع كتابخانهباشد تحقيق به صورت توصيفي ـ تحليلي ميپايان نامهدر اين 

  .در قسمتي از آن از نرم افزارهاي موجود از جمله معجم الفقهي استفاده گرديده است
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  تعاريفشناسي و واژه: مبحث اول
  

  شناسي واژه: گفتار اول
1  در لغت   ـ ارش1ـ1ـ1

طلبد، به همين جهت ما در تعاريف متعددي از ارش شده است كه پرداختن به آنها فرصت زيادي مي
اينجا به تبيين مفهوم ارش و بيان تفاوت آن با مفاهيم ديگري كه پيوند تنگاتنگي با آن دارند همانند ديه 

  .پردازيمو حكومت مي
يعني بعضي از آنها را بر بعضي ديگر » بينهمش ار«: ته استنوش» ارش«ي المنجد ذيل ماده در ترجمه
  و ديده مي شود كه به معني ميان آن دو خصومت واختلاف» بينهما ارش«و در جاي ديگر 2.برانگيخت

، زيرا كه آن نقصان سبب ارش و خصومت است و به عبارتي ديگر به  مي باشدنيز نقصان پيدا شود
همچنين خليل در  3».مي گيرد بعد از اطلاع پيدا كردن به عيب در مبيع آنچه كه مشتري از بايع «معني

ديةُ : الارش«:  و جوهري در كتاب الصحاح گفته است4»و الارش، الدية«: العين آورده است
ي آنرا بپردازد نام چنين كند بايد ديهارد  شخصي بر ديگري جرحي و معنا كه اگر به اين5»الجراحات

  . گرددشود كه بر ديه نفس ارش اطلاق نمي از اين عبارات چنين برداشت مي،باشداي ارش ميديه
توان گفت اين معني مي) ديه(ة نقل شده است كه ارش عبارت است از فقهيهمچنين در كتاب قاموس ال

 در جاي ديگر ابن منظور 6.گرددشود مياي كه در مقابل قتل نفس نيز گرفته ميمطلق بوده و شامل ديه
اي اصلي معن» 7اصل الارش الخدش، ثم قيل لما يوخذ ديه لها، ارش و اهل الحجاز يسمونه النذر«: گفته

شود ارش گفته شده كه اش گرفته ميخرديه است، آنگاه به آنچه كه به عنوان اش ارش، خدش يا خر
  . نامندمي» ذرن«اهل حجاز آنرا 

                                                 
١.Compensation 

11، 1، )ش1380انتشارات صبا، : تهران(، چاپ دوم ترجمه المنجد ـ مصطفي رحيمي اردستاني، 2
 20، 2 و 1، )1397انتشارات كتابخانه سنايي، : نتهرا(، منتهي الارب في لغة العربي عبدالرحيم ابن عبدالكريم صفي پور، -3

 ـ4 116، 6، )م1986دارالشؤن الثقافية العامه، : عراق(، چاپ دوم العين عبدالرحمن الخليل ابن احمد الفراهيدي، 
 19، 1، )م1974دارالحضارة العربية، : بيروت(، چاپ اول الصحاح في اللغة و العلوم ـ اسماعيل جوهري، 5
. 19، 1) 1424بيروت، انتشارات دارالفكر، (،قاموس الفقهيهابوحبيب،  ـ سعدي 6

263، 6) 1410دارصادر، : بيروت(، چاپ اول لسان العرب جمال الدين محمدابن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، -1
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 هو ما يأخذه المشتري من البايع و اذا  الفساد وو الارش اصله«:  البحرين آمده استدر كتاب مجمع
  .1» لنقصئاطلع علي عيب في المبيع و منه اروش الجناية لِانّها جابر

ش به  و فعل ار2، آمده استزدر معاني ديگر نيز ارش به عنوان ديه، تاوان، خونبها، زخم و جزا ني
  .مي باشد 3». به او ديه داد است«معناي

. باشد و در مورد نقص بر اعيان نيز استعمال شده است اروش ميش،توان گفت كه جمع ار آخر مي در
 كه با 4حاديث نبوي بارها به كار رفته است؛شود اما در اهر چند كه اين واژه در قرآن كريم ديده نمي

  : باشند كلّي از آن استنباط كرد كه به شرح ذيل ميصداقملاحظه اين روايات شايد بتوان چهار م
5.التفاوت قيمت مبيع در دو حالت سالم و معيوبكه عبارت است از ما به : ارش عيبالف ـ 

در معناي ديه معين شرعي استنباط شده است كه از آن  در چند روايت ارش: ب ـ ديه معين شرعي
في اللطمة يسود اثرها ) ع(قضي اميرالمؤمنين  «:فرمايدباشد كه ميمي) ع(جمله روايتي از امام صادق 

ر، فان احمارت و لم ان ارشها سته دنانير، فان لم يسود و احضرت فانَّ ارشها ثلاثة دنانيلي الوجه 
ارش سرخ شدن صورت و كبود شدن و سياه شدن آنرا ) ع(اميرالمؤمنين، علي  »6از فان ارشها دينار و نصفتخض

  . به ترتيب يك و نيم دينار، سه دينار و شش دينار قرار داده است
معنا شبيه معناي اول است اين : ي عليه دو حالت سلامتي و عدم سلامتي مجنسنجي درز نسبتميزان حاصل اج ـ 

  . ولي برخلاف آن كه در مورد اموال است اين معنا در مورد جنايت بر انسان است
كه از آن در برخي از روايات ارش به معناي ديه غيرمعين به كار رفته است : د ـ ديه غيرمعين شرعي

انَّ عندنا الاجامعة، «: نقل نموده است كه مي فرمايند) ع( است كه ابي بصير از امام صادق جمله روايتي
ا كل حلال و حرام و كل شيء يحتاج اليه الناس حتي الارش في ه فيحيفهص: و ما الجامعة؟ قال: قلت

                                                 
1 .8، 1، )1365انتشارات مرتضوي، : تهران(، چاپ دوم، مجمع البحرين فخرالدين محمد طريحي، - 

ـ2   8 ، )1383 نشر ني،: تهران(چاپ چهارم  ،فرهنگ معاصر عربي فارسي  آذرتاش آذرنوش،
 11 ـ مصطفي رحيمي اردستاني، 4
» ارش«ذيل  ،دايرة المعارف بزرگ اسلامي ـ 5
 .207، )1384تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، (، چاپ اول، فقه دياتقواعد  ـ احمد حاجي ده آبادي، 6
104 ،19 ،)ق1414 انتشارات مؤسسه آل البيت،: قم( ، وسايل الشيعه  ـ محمد بن الحسن حر عاملي، 7
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شان ابوبصير پرسيد جامعه چيست؟ اي. جامعه نزد ماست: مي فرمايند) ع(امام صادق » 1...الخدش 
حتي ارش كتابي است كه در آن هر حلال و حرامي و هرچه كه مردم نيازمند آن هستند  : فرمودند

  ...خراش نيز وجود دارد 
  
2ـ ديه در لغت2ـ1ـ1

، مصدر است كه اين »ياء«و تخفيف » دال«شود اين است كه ديه، به كسر آنچه از كتب لغت استفاده مي
تن خونبهاست گرفته شده است و در جايي ديگر به معناي راندن به معناي پرداخ» ودي«كلمه از ريشه 
ست و ا» منع«زيرا يكي از معاني عقل . اندو همچنين ديه را عقل نيز معني كرده. باشدو رد كردن مي

 « ،در برخي موارد ديه به معني دم و خون نيز آمده كه. گرددايت ميديه مانع جرأت بر ارتكاب جن
   3». آن سببه اسمنامگذاري مسبب است ب

   4»...القتيل و الهاء عوض من الواو  الدية بالكسر، حق «: نويسد ميشيراري در مهذب
- لغت  كه ديگراستديات آن  جمع  مي باشد و است و ها به جاي واو هاديه با كسر، حق كشته شده

  . اندشناسان نيز در كتب لغت خود آنرا به همين معني آورده
دون آنكه تعريف دقيق از ديه به عمل آورند آنرا به معني عقل دانسته و از اين فقهاي مذهب مالكي ب

نويسان و فقهاي  واژه ديات جمع ديه است كه فرهنگ5.اندي ديه را عاقله خواندهكنندهجهت پرداخت
  .انداسلامي براي آن معاني متعددي ذكر كرده

» و ديت القتيل الدية«. آمده است» واو «آن عوض رديه مفرد ديات است و د: يدگوالف ـ جوهري مي
  .يعني ديه مقتول را پرداختم
شود و از باب ديه مالي است كه بدل نفس مقتول به ولي او داده مي«: نويسدب ـ مرحوم دهخدا مي
1».گويندگويند و عوام پول خون نيز ميو به فارسي آنرا خونبها مي... . تسميه به مصدر است

                                                 
1 .272همان،  
 blood moneyـ 2

  ـ شيخ محمدحسن نجفي،3 2، 42، )1398 داراحياء التراث العربي،: فم(، چاپ هفتم جواهر الكلام
 .4 ، 23، )1423الكتب العلميه، دار: بيروت( چاپ اول، ،لمهذبا ـ  ابن اسحاق شيرازي، 4
.20، )1986بيروت، دارالمكتبة الهلال، (، چاپ اول، الديه بين العقوبه والتعويض ـ عوض احمد ادريس،5
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بها، خون تاوان، تهاتر، تعادل، بدهي و طلب فرهنگ خويش ديه را به معناي خونج ـ دكتر معين در 
   2.داندمي... و

  : پردازيم كه از اين قرار استهمچنين در آخر اين بحث به ذكر لغاتي مترادف با ديه مي
في كلام و العقل «:گويدابن منظور در اين زمينه مي. يكي از لغات مترادف با ديه عقل است: الف ـ عقل

العرب، الدية سميت عقلاً لاَِنّ الدية كانت عند العرب في الجاهلية ابلاً، لانها كانت اموالهم، فسميت الدية 
العقلاً لان القاتل كان يكلف اِن يسوق الدية الي فناء ورثه المقتول فيعقلها بالعقل و تسليمها الي اوليائه و 

   3»...ني به يد البعير الي ركبته فتشد به و هو حبل تن)قلاً عال اعقلهر بالعقعقلت البعي(اصل العقل مصدر 
ترين اموال مردم آن روزگار تسميه ديه به عقل بدان جهت بودكه در جاهليت شتر به عنوان اصلي

ه به شمرده شده و قاتل موظف بوده كه شترِ ديه را در آستانه خانه ورثه مقتول آورده و با ريسماني ك
بر خود اين رو مصدر عقل كه در اصل به معناي بستن عقال است به تدريج  ببندد از گفتندآن عقال مي

شود معقول اطلاق گرديد و در اثر كثرت استعمال در زبان عرب به هر چه كه به عنوان ديه پرداخت مي
  »... .شودحتي درهم و دينار، عقل گفته مي

استفاده شده است   كه در لسان فقها كمتر از آنباشددومين لفظ مترادف ديه در كتب لغت مي: ب ـ ملِةّ
  .»4الديات:  الملِل وهالدي: الملِة«:  است كهلذا در لسان العرب آمده

                                                                                                                                                         
» ديه« ذيل  ،لغت نامه دهخدا ـ 1
» ديه«ذيل   ،فرهنگ فارسي معين ـ 2
 461 منبع پيشين ،ـ ابن منظور،3
 631   ـ همان،4
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1 در لغتـ حكومت3ـ1ـ1

آن جمله معاني حكم دادن،  آن، در معاني متعددي به كار رفته است كه از تقاتي حكومت و مشواژه
و فرمان  حكم دادن «نگ صبا حكومت به معنايدر فره. شدبافرمان دادن، فرمانروايي و داوري مي

آورده   فرمانروايي و داوري سخن به ميان« و دكتر جعفري لنگرودي از آن به معناي2؛»دادن است
   3.»است

  .» حكومت به همان معناي ارش است «:دكتر زراعت نيز معتقد است كه
در برخي انواع ضرب و جرح  4.»داختخسارت قابل پر«در جايي ديگر دكتر ميرمحمد صادقي آنرا 

  داندمي
  : همچنين واژه حكومت در برخي از روايات در معاني متعددي به كار رفته است كه از آن جمله

  . به معناي مصدري آن است» يحكمُ«ي الف ـ حكم كردن و اعلام نظر كردن كه واژه
   5. متعددي به كار رفته است در رواياتي كه در شرع مشخص شده است وب ـ مطلق ديه همان چيز

  همچنين از ديدگاه برخي از فقها حكومت اسم است براي اجتهاد، و به كار گرفتن انديشه 
  .خواهدي عليه از جاني ميي حقي كه مجندرباره

  
  
  

  تعاريف: گفتار دوم
  ـ ارش در اصطلاح1ـ2ـ1

                                                 
government  1 ـ 

  »حكومت«، ذيل فرهنگ صبا -2
  »حكومت«، ذيل ترمينولوژي حقوق ـ 3
  arbitration ـ 4
  80،)1376نسر ميزان، : تهران(، چاپ پنجم، واژه نامه حقوق اسلامي ـ حسين ميرمحمد صادقي، 5
  .45، 83، زمستان 4، مجله فقه و حقوق ،»قاعده ارش و حكومت در فقه اماميه و اهل سنت«ـ احمد حاجي ده آبادي، 6
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تنها در بعضي مواد قانوني به از ارش به عمل نيامده است و نون مجازات اسلامي ايران تعريفي در قا
 « توضيح مي دهد كه  قانون مجازات اسلامي دقيقا367ً مثلاً در ماده موارد تعيين ارش اشاره شده است،

هر جنايتي كه در عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد 
  ».جاني بايد ارش بپردازد

 به هدر  نبايدريف ارش و موضوع آن داشته و تأكيد مي كند كه خون انسان اختصاص به تعاين ماده
گرفته شود و عضو معمولاً ظهور در اعضاي مادي و ظاهري بدن  رود وجنايت عليه عضو ناديده

در حاليكه در موارد بعدي نشان مي دهد در بسياري از موارد زوال منافع . دارد... همچون دست و پا و 
 داراي تعاريف متعددي عامهه و امامياما اصطلاح ارش در بين فقهاي و . رديده استنيز ارش تعيين گ

است كه  نيز ضرورياين نكته نماييم، در ضمن ذكر باشد كه به بعضي از اين تعاريف اشاره ميمي
وق در باب معاملات و ديات است كه ما در اين پايان قاصطلاح ارش، اصطلاحي مشترك در فقه وح

  مدپردازيم و ارش در باب معاملاتحث در مورد ارش مربوط به ديات و مقررات كيفري مينامه به ب
  .اي خواهيم نموده آن اشارهبنظر ما نيست و در اينجا فقط 

  
  ـ ارش در باب معاملات1ـ1ـ2ـ1

ارش مدني، تفاوت قيمت صحيح . علاوه بر ارش جزايي، ارش ديگري نيز به نام ارش مدني وجود دارد
 اگر در مورد «كند كه نحوه محاسبه آن را چنين بيان  مي قانون مدني427ب كالا است و ماده و معيو

  : گردد به طريق ذيل معين مي كندتفاوتي كه بايد به او داده شودظهور عيب مشتري اختيار ارش
وت خواهد، ارش يعني تفا كالا معيوب در آمده و مشتري مي،ارش در باب معاملات در جايي است كه

بار در حالي كه فرضاً صحيح و سالم است و بار ديگر به قيمت را بگيرد؛ در اين صورت كالا را يك
آورند و به همان نسبت مي     كنند و نسبت ميان آن دو قيمت را به دست همان حالت معيوب قيمت مي
  :نمايد كه و مقرر مي قانون مدني نيز اشاره دارد429 چنانكه ماده ».1كننداز اصل ثمن المسمي كم مي

اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب با اخذ «
  » .ارش يا فسخ معامله

                                                 
.271، ) 1380انتشارات دانشگاه تهران، : تهران(، چاپ دوازدهم مبادي فقه و اصول ـ عليرضا فيض، 1
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هاي جسماني ندارد وليكن فقها از ارتاموال است و ربطي به خسالبته اين تعاريف در حوزه مربوط به 
  . اند نمودهملاك آن براي ارش كيفري نيز استفاده

  
  ـ ارش در باب ديات2ـ1ـ2ـ1

همانطور كه اشاره شد تعاريف مختلف از ارش در باب ديات از زبان فقهاي شيعه و اهل سنت ارائه 
  .. شده است كه در ذيل به بيان برخي از آنها خواهيم پرداخت

  
  ـ اماميه 1ـ2ـ1ـ2ـ1

 كه مقدار آن در شرع معين نشده است سن نفاكثر فقهاي شيعه اين واژه را به معناي ديه جنايت بر مادو
اند كه مراد از آن ديه جنايت غيرمعين شرعي است مگر اينكه قرينه خاصي در ميان باشد؛ ذكر دانسته

  . اين نكته ضروري است كه مراد از جنايت، جنايتي است كه باعث نقصان آدمي شود
يها شرعاً، ففيها الارش، فيؤخذ فاية لامقدر كل جن«: دنويسدر تكمله المنهاج مي) ق س(آيت االله خويي 

من عاقلة و تعيين الارش بنظر الحاكم بعد رجوعه ض عمد و الاّالجناية عمدية او شبهمن الجاني ان كانت 
1.»ل من المومنينلي ذوي عدفي ذلك ا

پردازد، اگر هر جنايتي كه ديه مقدر و معيني براي آن شرعاً درنظر گرفته نشده باشد جاني بايد ارش ب«
ي محض باشد عاقله جاني بايد ارش بپردازد و تعيين ارش بعد از مدي يا شبه عمد باشد اما اگر خطاع

  ».باشدمراجعه و كسب نظر عدول مومنان مي
هر جنايتي كه ميزان يا  «2».كل ما لا تقدير فيه ففيه الارش«: دنويسرشاد الاذهان علامه حلي ميدر الا
  . »ن ارش استآ ن در شرع نيست درار مشخصي براي آمقد

شود ولي در فساد و نقصان فساد بين قوم اطلاق ميارش كه اصل آن به معناي فساد است در اصل بر «
ما به التفاوت اعيان نيز استعمال شده و بدين معنا است كه مشتري وقتي متوجه شد مبيع عيب دارد 

                                                 
 .212، 2، )1385نحف اشرف، انتشارات مطبعه الآداب، (، مباني تكمله المنهاج سيدالقاسم خويي، -2
236 ، 2)  ق1410مؤسسه نشر الاسلامي، : قم(، چاپ اول الارشاد الاذهان ـ علامه حلي، 1
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كننده نقص حاصل ها جبراننايات، چون اين ارشهاي جگيرد مانند ارشسالم و معيوب را از بايع مي
  . »در انسان است

  
   عامهاهل ـ 2ـ2ـ1ـ2ـ1

گويند ارش به معناي ديه جنايت مادون نفس است اعم از آنكه مقدار  ميعامهبرخي از دانشمندان اهل 
 تقسيم آن در شرع معين شده يا نشده باشد از اين رو ارش را به دو قسم، ارش مقدر و ارش غيرمقدر

به به اعتقاد فقهاي حنفيه، مالي كه . اندغيرمقدر گاه واژه حكومت را به كار برده اند و براي ارشنموده
شود  و مالي كه در مقابل جراحت بر عضوي از اعضاء واجب ميشود ديه،سبب قتل نفس واجب مي

اند و نام عضو نگذاشتهولي مذاهب ديگر اهل سنت تفاوت ميان ديه نفس و ديه . شودارش ناميده مي
  . 1اندديه را بر هر دو اطلاق كرده

توان گفت ارش به عنوان اصطلاحي در مبحث ديات مالي است كه در جروح و جنايات همچنين مي
ديگر تفسير ويژه از . تر از قتل بايد پرداخت گردد و بدين ترتيب اصطلاحي اخص از ديه استخفيف

آن را تنها براي ديه جرح نسبت به غير حر  هان مالكي است كهاصطلاح ارش، برداشت برخي از فقي
  . 2دانندمي) بردگان(

توان چنين نتيجه گرفت كه ارش در اصطلاح به طور كلي با توجه به آنچه در اين گفتار بيان شد مي
  :باشدفقهاي شيعه داراي شرايطي است كه از آن جمله موارد ذيل مي

   .الف ـ جنايتي صورت گرفته باشد
  .ب ـ جنايت بر مادون نفس باشد

  . ج ـ جنايت باعث نقصان شده باشد
3.ده باشد ديه آن در شرع تعيين نش ـد

                                                 
.27، )1377تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ( ، چاپ دوم ديه، )عليرضا فيض( عوض احمد ادريس -2
»ارش«، ذيل دايرة المعارف بزرگ اسلامي -3
  44، »قاعده ارش و حكومت در فقه اماميه و اهل سنت« ـ احمد حاجي ده آبادي، 1
  92سوره نساء،-2
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نفس واجب گرديده توان چنين گفت كه ارش عبارت است از مالي كه به سبب جنايت بر مادون پس مي
  .و مقدار آن از طرف شارع معين نگرديده است

  
  ـ ديه در اصطلاح2ـ2ـ1

. ه وجود ندارده نصوصي است كه در آن شك و شبءرآن كريم به صراحت آورده شده و جزديه در ق
، خداوند متعال علاوه بر توجه به شخصيت انسان براي بدن وي نيز ارزش و اهميت خاصي قائل است

و ما كان لمومن ان يقتل مومنا الا خطا و من قتل مومنا «: سوره نساء آمده است92همچنانكه در آيه 
  2»...حرير رقبه و ديه مسلمه الي اهله فتخطا 

هيچ مومني را نرسد كه هيچ مومني را به قتل رساند مگر آنكه به خطاء مرتكب آن شود و در صورتي «
مومني را مقتول ساخت بايد به كفاره اين خطا بنده مومني را آزاد كند وخونبهاي آن را به كه به خطا 

ا به ورثه قاتل ببخشد و اگر اين مقتول با آنكه مومن است از صاحب خون تسليم نمايد مگر آنكه ديه ر
   »... قاتل ديه قومي است كه با شما دشمن است در اين صورت
  :فرماينددرآيه ديگري از اين سوره نيز خداوند كريم مي

السن و و كتبنا عليهم فيها إنَّ النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن ب«
  . 1»الجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له

اشتيم كه جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بيني در در تورات نگ) اسرائيلبني( آنان و بر«
برابر بيني و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و هر زخمي را قصاص است پس اگر كسي 

  ». باشداو مي كفاره اين بخشآن را ببخشد 
 ديه در قرآن صراحتاً ذكر شده ،شود كهبا توجه به مطالب فوق از قرآن كريم و روايات متعدد روشن مي

در شود، و نص قرآن است و با در نظر گرفتن اينكه در زمان پيامبر حكم ديه صادر گشته معلوم مي
 همچنانكه در كتاب باشداي نميههاخذ ديه بر نفس يا اعضاء و جوارح جاي هيچ شك و شب جواز

اء كان له المال الواجب بالجناية علي الحر في النفس او مادونها سو«: ده استنوشته شجواهر الكلام 

                                                 
 45ـ سوره مائده، 3
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ديه مال واجبي است كه به «» 1ا اختصت بالاول و الثاني بالارش و الحكومةمقدر اولا و إن كان ربم
كند  كمتر از آن باشد و فرق نميباشد كه ممكن است بر نفس ياسبب جنايت نفس بر عهده جاني مي

  . »گويندمقدار مال معين شده باشد يا خير، اگر چه گاهي نوع معين را ديه و غيرمعين را ارش مي
هي المال «: دننمايدر تحرير الوسيله نيز واژه ديه را اين چنين تعريف مي» رحمة االله عليه«امام خميني 

» 2 ...ما غير المقدر بالارش سبما يو  سواء كان مقدراً اولا، بالجناية علي الحرّ في النفس او مادونها؛
مالي كه بدل از نفس است و از طرف شارع براي جنايت اعم از نفس و مادون آن تعيين شده است و «

  .»شودمعناي آن بر ارش نيز اطلاق مي
علي النفس او الدية هي المال المفروض في الجنايه « :همچنين در مباني تكمله المنهاج آمده است

ديه مالي است كه در صورت وقوع جنايت بر نفس و يا اعضاي بدن  «.»3الطرف او الجرح او نحو ذلك
، بنابراين از آنچه گذشت بدست مي آيد، مالي كه عوض نفس مقتول به »و يا ايراد جرح بايد ادا شود

  .ولي او داده مي شود ديه نام دارد
 مالي كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو واجب «:ارت است از عب، ديه در اصطلاح فقهايبه طور كل

در شرع  شود چه آنكه ميزان آن در شرع مشخص شده يا نشده باشد، گاهي ديه فقط در مواردي كهمي
  ».4نامندشود و آنچه كه مقدر نشده است ارش يا حكومت ميمقدر شده اطلاق مي
 به 15ن مجازات اصلي اعلام شده و در ماده اوبه عن قانون مجازات اسلامي، ديه همچنين در فصل اول

  :باشدتعريف آن پرداخته شده است كه بدين شرح مي
  .»ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين گرديده است«
   
  ـ حكومت در اصطلاح3ـ2ـ1

ف يا جنايتي باشد كه هر نوع تلاصل كلي در شريعت اسلامي كه مورد اتفاق همه مسلمانان است اين مي
 است كه يحكومت مقدار«،شود كهديه آن را معين نكرده به طريق حكومت تعيين مي) ص(كه پيامبر 
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